
 نیروهای مولده و مناسبات تولیدی

 

 

مجموعه مناسبات . نامیممی نیروهای مولدهمجموعه وسایل تولید و نیروی كار را كه در روند تولید به هم پیوسته است 

ترین بخش این مهم. شودشود، مناسبات تولیدی نامیده میها برقرار میاقتصادی كه در روند تولید اجتماعی میان انسان

حلقه یابد و مولد به وسایل تولید پیوند می آن نیروی كار انسان است از مجموعه روابطی كه در درون عبارت مناسبات

 .است مركزی آن مالكیت وسایل تولید
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 چیست سیاسی اقتصاد –فصل اول 

 نیروهای مولده و مناسبات تولیدی -۰

دارد. تا پیش از پیدایش هاست فكر دانشمندان را به خود مشغول میهای طبیعی قرنهای اجتماعی نیز مانند پدیدهپدیده

رج را منعكس كرده و قوانین ماركسیسم، علوم اجتماعی، علم به معنای واقعی كلمه نبودند و بیش از آنچه واقعیت خا



دادند و به ای از حدسیات، نظریات شخصی و تصورات ذهنی به دست میتكامل آن را كشف و بررسی كنند مجموعه

 :گفته لنین

انباشت و تصوری از برخی های خام از هم گسیخته را روی هم مینویسی قبل از ماركس فاكتشناسی و تاریخجامعه»

 ۱.«داددست میجوانب روند تاریخ به 

 

ها و تنها پس از پیدایش ماركسیسم است كه علوم اجتماعی، نظیر علوم طبیعی بر پایه استوار علمی قرار گرفته و با مقوله

قوانین روشن و مشخص علمی سر و كار یافته اند. ماركس با كشف درك ماتریالیستی تاریخ، ادامه و گسترش ماتریالیسم 

سیستم مناسبات اجتماعی نیز، گرایی رهانیده و نشان داد كه ها را از ذهنبررسی این پدیده های اجتماعی،بر عرصه پدیده

 ۲«با دقّت علوم طبیعی» -توان شرایط اقتصادی تولید راو می های طبیعی دارای قانونمندی عینی تكامل استنظیر پدیده

  مورد بررسی قرار داد.

 

آمیز و در عین حال ساده است. ماركس این فاكت كاملاً ساده و وغسازی نبكشف ماركس مانند هر كشف عظیم دوران

 :كند كهبدیهی را بیان می

ها نخست باید بخورند، بنوشند، مسكنی داشته و لباسی بپوشند تا بتوانند به سیاست، علم، هنر، مذهب و غیره بپردازند. انسان

دهد كه ای را تشكیل میاقتصادی هر خلق یا هر دوران پایهبنابراین تولید وسایل مادی ابتدایی زیست و لذا درجۀ تكامل 

روید. پس، از روی های مربوطه فرا میهای مذهبی انسانبر روی آن نهادهای دولتی، نظریات قضایی، هنر و حتا اندیشه

 ۳.طور كه تاكنون معمول بودها را توضیح داد و نه برعكس، آنآن پایه است كه باید این

 

كه ها برای اینآید. روشن است كه انسانركس آن قدر ساده است كه ابتدا جزو بدیهیات به نظر میدر واقع كشف ما

اصولاً موجود باشند تا بیاندیشند و هنری آفریده و دولتی بسازند باید بخورند، بنوشند، مسكن و مأوایی داشته باشند. اما 

و دانشمندان و محققین جامعه انسانی دور بود و هر گاه كه كار  هاها از دید انسانها و قرنهمین نكته ساده و بدیهی قرن

رسید، دانشمندترین دانشمندان از درك این امر بدیهی و رابطه های اجتماعی و توضیح حوادث تاریخی میبه بررسی پدیده



باید بخورند و بنوشند و  ها نخستماندند. چرا؟ زیرا سخن تنها بر سر این نیست كه انسانهای اجتماعی باز میآن با پدیده

بلكه سخن بر سر این است كه  آوردند، وجود به مذهبی و هنری و اجتماعی و دولتی نهادهای و بیاندیشند بتواند تا …

شكار كنند، ماهی ) های خود را تولید كنندكه بخورند، بنوشند، بپوشند و غیره و غیره باید نیازمندیها، برای اینانسان

ارند، آرد كنند، نان بپزند، مصالح ساختمانی تهیه كنند، خانه بسازند، پارچه ببافند، لباس بدوزند و غیره و بگیرند، گندم بك

 پرسش ایـن خـــود دنبال به …ها باید بخورند، بنوشند، بپوشند غیره( به عبارت دیگر این مطلب بسیار بدیهی كه انسان

كنند و در جریان و روند مداوم و های خود را چگونه تولید میازمندینی هاانسان كه آوردمی را غیربدیهی و مهم بسیار

ها و در شود و نقش این مناسبات در مجموعه مناسبات میان انسانها برقرار میبدون وقفه تولید چه مناسباتی میان انسان

 سازمان كلی جامعه انسانی چیست؟

 

 «وروبینسون كروز» ای نوشت به نامپردازانهدوفو داستان خیالدر آغاز قرن هیجدهم یك نویسنده انگلیسی به نام دانیل 

كه در آن سرنوشت خیالی یك بازرگان انگلیسی را كه بر اثر غرق شدن كشتی در جزیره غیرمسكونی افتاد حكایت 

به تنهایی ای با هیچ انسان دیگری ندارد و خود روبینسون كروزو انسان تنهایی است كه رابطه -كرد. بازرگان انگلیسیمی

های پردازانه هنوز هم در میان كتابكند. این داستان خیالهای خود را تولید میو جدا از جامعه انسانی همه نیازمندی

دار كه در نبرد با ای است از انسانی كوشا، كارآمد و خویشتنتربیتی كودكان جایی دارد چرا كه كروزو نمونه برجسته

 .تواند سرمشقی برای كودكان باشدصایص پیكارجویانه میشود و از نظر خطبیعت پیروز می

 

ها دادند و در باره شناسان و اقتصاددانان بورژوایی به سرنوشت كروزو اهمیت و مقیاس به مراتب بیش از ایناما جامعه

تركیبی است از  ای است مجزا و منفرد و جامعه انسانیتولیدكننده-جامعه انسانی این تصور را پدید آوردند كه گویا انسان

تولیدكنندگان مجزا و منفرد كه میان خود قرار گذاشته اند موافق موازینی با هم زندگی كنند. تكیه روی تولیدكنندۀ مجزا 

های شناسی و اقتصاد سیاسی است و در درسنامههای بورژوایی جامعههنوز هم پایه بسیاری از تئوری -روبینسونی-و منفرد 

شود. در حالی كه چنین تصوری از انسان تولیدكننده و جامعه انسانی به های ایران تدریس مینشگاهاز جمله دا -دانشگاهی



ترین مراحل پیدایش و تكامل خود دهد و مطلقاً غیرعلمی است. انسان هرگز حتا در ابتداییوجه با واقعیت وفق نمیهیچ

كرده است. انسان موجودی است دیگران تولید نمیهای زندگی خویش را مجزا از زندگی نیز تنها نبوده و نیازمندی

زیسته و با گذشت زمان جامعه خود را های خانوادگی میاجتماعی و از نخستین روز پیدایش به حالت جمعی در گروه

 .دهدگسترش داده و می

 

كند. صرف میانسان مولد، نه به صورت انسانی جدا از جامعه، بلكه به صورت جزیی از یك جامعه مفروض تولید و م

تولید امری اجتماعی و سازمان یافته است و لذا به جای آفریدن انسان فرضی منفرد در عالم خیال و تصور، باید انسان 

واقعی اجتماعی را شناخت و دید كه این انسان اجتماعی در درون چه مناسبات تولیدی و چه ساختار )استروكتور( 

یابد و چه نقشی در پیدایش و اقتصادی چگونه و موافق كدام قوانین تكامل میاقتصادی مشغول تولید است و این ساختار 

 .تكامل سایر مناسبات و نهادهای اجتماعی و سیاسی دارد

 

 …برای درك این مطلب باید توجه داشت كه هر انسانی به طور جداگانه برای خودش كفش، كلاه، لباس، نان، خانه و 

به طور اجتماعی  «های مادیخواسته»های زندگی و یا بنا به اصطلاح اقتصادی ازمندینی و وسایل این همه. كندنمی تولید

شود و بسته به سطح تكامل جامعه، تولید اجتماعی نظم معینی دارد و میان افراد جامعه و در جریان تولید مناسبات تولید می

 .شودمعینی برقرار می

 

 :دهیمتر توضیح میموضوع را بیش

ها و مسكن و بندر و های مادی از نان و كفش و كلاه گرفته تا ماشین و هواپیما و تجهیزات كارخانهستهبرای تولید خوا

 :جاده وجود سه عامل ضروری است

 كار انسانی -۱

 وسایل كار -۲ 



 حمول و یا موضوع كارم -۳ 

 

ن روی زمین، یا ماده اولیّه تأثیر اندازد و به وسیله آكاركنُ با مهارت معینی كه دارد وسایل كار را به كار میانسان 

های خویش لازم دارد، درآورد. مثلاً برای تولید گندم. دهقان گذارد تا آن را به صورتی كه برای رفع نیازمندیمی

زنی، بذرپاشی، آبیاری، یعنی ابزار شخم :وسایل كار.كار یعنی انسانی كه مهارت معین و قدرت جسمانی معین داردگندم

اندازد تا كوب مدرن( به كار میغیره را بسته به درجه تكامل )از بیل و خیش گرفته تا تراكتور و خرمن و …دروكنی 

 از بیش گندمی مقدار كه بگذارد تأثیر چنانآن غیره و كود گندم، بذر آب، كشت، قابل یعنی زمین موضوع كارروی 

 .آورد دست به كاشته كه بذری

 

 خدمت به را آن خود شود كه انسان با نیروی كارنامیده می وسایل تولیدویش وسایل كار و موضوع كار در مجموع خ

 .كند تولید را خویش نیاز مورد هایخواسته تا گیردمی

 

 .نامیممی نیروهای مولدهمجموعه وسایل تولید و نیروی كار را كه در روند تولید به هم پیوسته است 

 

دوزد و برد و میكند. كفاش چرم را میپاشد و گندم تولید میزند. بذر مییتا اینجا ظاهراً مسأله ساده است. دهقان شخم م

كند. اما در همین جا یك نقطه گرهی وجود دارد كه باید به آن توجه كرد. و آن كشد و كفش تولید میبه قالب می

صاحب چرم و ابزار كفاشی كه هر دهقانی در هر زمان و مكانی بذر و زمین و وسایل كار و غیره ندارد و هر كفاشی این

كه گندم و یا كفش تولید شود دهقان و كفاش باید شرایط معینی را بپذیرند تا و دكان كفاشی نیست. و لذا برای این

شرایط تصادفی و مربوط به هر تولیدكننده جداگانه و نتیجه توافق بتوانند به وسایل تولید دسترسی پیدا كنند. این 

های مختلف و در ها و مكانها و زماندر دوران .ه نیست، بلكه نظم معین اجتماعی استشخص او با فرد دیگر جامع

كند و اگر این شرایط را كشورهای گوناگون، انسان مولد با شرایط گوناگون امكان دسترسی به وسایل تولید را كسب می



ی پیدا نخواهد كرد و نخواهد توانست تولید نپذیرد و از انجام وظایف ناشی از آن سر باز زند اصولاً به این وسایل دسترس

این گوییم باید توجه كنیم كه كند. به عبارت دیگر وقتی از به هم پیوستن وسایل تولید و نیروی كار انسانی سخن می

تواند به این وسایل اجتماعی است كه می -پیوند امری اجتماعی است و انسان مولد تنها در درون نظم معین اقتصادی

 .بد و آن را در اختیار بگیرددست یا

 

های اخیر نظام دانیم در كشور ما تا سالكه میگیریم. چنانبرای مثال، تولید گندم و كفش را در كشور خودمان در نظر می

رعیتی بر اقتصاد حاكم بود. به این معنا كه زمین، آب، بذر و گاو به طور عمده در مالكیت ارباب قرار داشت.  -ارباب

كه نظام توانست به ابزار كار و وسایل كار دسترسی پیدا كرده و به تولید گندم بپردازد، مگر اینكار نمیمدهقان گند

گانه: زمین، آب، بذر، گاو و نیروی رعیتی را بپذیرد و موافق اصول مزارعه محصول كار خود را میان عوامل پنج -ارباب

رعیتی در نقاط مختلف كشور  -تحویل دهد. البته این نظام اربابكار انسان تقسیم كند و هر سهم را به مالك آن عامل 

هایی داشت، ولی به هر صورت اصول كلی و شالوده اصلی آن كه مالكیت اربابی بر زمین مزروعی است در ویژگی

ست. و پیوسرتاسر كشور حاكم بود و نیروی كار و وسایل تولید در اقتصاد كشاورزی ایران به وسیله این نظام به هم می

توانست به كار شد و تنها با پذیرش آن بود كه دهقان )رعیت( میتنها در درون آن بود كه تولید اجتماعی ممكن می

رسید بخورد، بپوشد، بنوشد، مسكن داشته باشد. به كشاورزی بپردازد تا سپس از حاصل آن و در حدود سهمی كه به او می

رعیتی بر آن حاكم  -ای كه مناسبات تولیدی اربابهای یك انسان در جامعهیترین نیازمندعبارت دیگر رفع این ابتدایی

ها باید بپوشند و بخورند و بنوشند به مسأله بسیار است موكول به پذیرش آن است. و لذا این مسأله ظاهراً ساده كه انسان

 .شودمهم مناسبات تولیدی مربوط می

 

داری به سرعت در حال گسترش و متبلور شاورزی ایران نیز نظام سرمایهرعیتی لغو شد، در ك -از زمانی كه اصول ارباب

شدن است. حالا دیگر اصول مزارعه قالب و فرم اجتماعی به هم پیوستن انسان مولد با وسایل تولید نیست. انسان مولد، 

باید اصول دیگری را ارد كه به ابزار كار و موضوع كار دسترسی پیدا كند و بتواند گندم بكبرای این -كاردهقان گندم



كه گندم بكارد باید كارگر و مزدور كار برای اینبدین معنا كه دهقان گندم .داری استبپذیرد كه اصول سرمایه

دار( زمین و سایر وسایل تولید است. به علت وجود بقایای فراوانی از گذشته و یا اجاره) صاحبداری باشد كه سرمایه

كه جامعه ما در حال گذار است، این قالب جدید داری، یعنی به علت ایندیگر ماقبل سرمایه هایفئودالی و انواع شیوه

شود و هنوز در كشاورزی به طور كامل جا نیفتاده است. اما به هر های گوناگون پنهان میداری گاه در زیر پوششسرمایه

 .انسان مولد و وسایل تولید بدل شود گیر به هم پیوستنصورت در كار آن است كه با قالب و فرم اصلی و همه

 

دهد پیدا كنیم. در توانیم آن نظام و یا قالبی را كه انسان مولد را به وسایل تولید پیوند میدر مورد تولید كفش نیز ما می

 گذشته نه چندان دور، در كشور ما كفاش كسی بود كه از خودش ابزار كار و سایر وسایل تولید داشت و احیاناً با كمك

 .دوختیك شاگرد كفش می

 

رفته این پیوست. رفتهمالكیت فردی این كفاش بر وسایل تولید قالبی بود كه وی را به ابزار كار و سایر وسایل تولید می

های ها به كارگر كفاش بدل شدند و امروز در كارخانهداری رشد كرد. تعداد روزافزونی از كفاشسرمایه .قالب شكست

كه در یك كارخانه و یا كارگاه . این بدان معناست كه آنان به وسایل تولید دسترسی ندارند. مگر اینكنندكفاشی كار می

 .به عنوان كارگر مزدور استخدام شوند

 

. شودشود، مناسبات تولیدی نامیده میها برقرار میمجموعه مناسبات اقتصادی كه در روند تولید اجتماعی میان انسان

مولد به وسایل تولید  آن نیروی كار انسان است از مجموعه روابطی كه در درون بات عبارتترین بخش این مناسمهم

 .است حلقه مركزی آن مالكیت وسایل تولیدیابد و پیوند می

 

كشور است و رابطه مزدوری میان كارگر  رعیتی-سبات تولیدی در نظام اربابترین بخش منامثلاً اصول مزارعه، مهم

 داری استترین بخش مناسبات تولیدی سرمایهدار صاحب وسایل تولید مهمد با سرمایهمحروم از وسایل تولی



 

كه مالكیت وسایل تولید چگونه اینسته به ب. حلقه مركزی مناسبات تولیدی عبارت است از شكل مالكیت وسایل تولید

عنی مجموعه مناسبات تولیدی به وجود باشد انواع مناسبات تولیدی و اشكال سازمان اجتماعی تولید و یا ساختار اقتصادی ی

آید. اما باید توجه داشت كه شكل مالكیت در عین حال كه اساس مناسبات تولیدی است، همه این مناسبات نیست. می

ها اعضای یك جامعه كار انسانی جنبه اجتماعی دارد و مناسبات تولیدی شبكه بسیار وسیعی از مناسباتی را كه میان میلیون

گیرد. مثلاً در جامعه آید، در برمیهای مادی به وجود میرف خواستهو روند تولید، توزیع، مبادله و مصدر جریان 

یعنی انسان محروم از وسایل تولید و انسان مالك وسایل تولید  -داركه گفتیم میان كارگر و سرمایهداری چنانسرمایه

وه بر این میان خود داری است. اما علاترین حلقه مناسبات تولیدی سرمایهشود كه اساسیرابطه مزدوری برقرار می

داران با سرمایه .داران و كارگران نیز انواع مناسبات برقرار است كه باید جزو مناسبات تولیدی به حساب آوردسرمایه

گیرنده، بانكدار و صاحب كارخانه، رشته دهنده و وامبلعند، میان وامترها را میترها كوچكیكدیگر در رقابت اند، بزرگ

وقفه جریان یابد. به شود تا روند تولید بیته كشاورزی و بازرگانی و غیره هزار و یك پیوند برقرار میحمل و نقل با رش

دار دار منفرد را در نظر بگیریم، بلكه باید طبقه سرمایهنباید یك سرمایهگوییم دار سخن میعبارت دیگر وقتی از سرمایه

دهد و به صورت یك طبقه ها را به هم پیوند میا كه آنرا در نظر آوریم و آن مناسبات اقتصادی و تولیدی ر

چنین در مورد كارگران نیز نباید یك كارگر تنها را در نظر گرفت، بلكه هم. آورد جزو مناسبات تولیدی بدانیمدرمی

نبش باید طبقه كارگر را در نظر داشت و رقابت میان كارگران برای به دست آوردن كار كه در مراحل ابتدایی رشد ج

های طبقاتی كه كارگران برای های كارگری و سازمانها را در اتحادیهكارگری وجود داشته و اتحاد و تشكل كنونی آن

 .دفاع مشترك از منافع و حقوق خویش تشكیل داده اند جزیی از مناسبات تولید دانست

 

سا در نظر اول روند تولید در معنای كاملاً چه ب -آید، مثلاً از تولید گندم یا كفشزمانی كه از تولید سخن به میان می

وقتی از تولید شود: به صورت تولید گندم در مزرعه، تولید كفش در كفاشی. در حالی كه محدود آن در نظر مجسم می

و توجه داشت كه گندم در كشتزار و كفش در  گوییم باید تولید را به معنای وسیع آن در نظر گرفتاجتماعی سخن می



تواند نیازمندی انسان را برآورند كه مراحل بعدی ها وقتی میی فقط مرحله معینی از تولید است و این محصولدكان كفاش

تولید را نیز طی كرده و به دست مصرف كننده برسند. پای كسی را بپوشانند و یا بر سر سفره قرار گیرند. بنابراین تولید 

سیكل كامل تولید: از تولید به معنای اخص تا توزیع و مبادله و ع و در اجتماعی و مناسبات تولیدی را باید به معنای وسی

ها در جریان توزیع و مبادله و در نظر گرفت و توجه داشت كه مناسبات اقتصادی كه میان انسان حمل و نقل تا مصرف

اساسی توجه داشت و شود جزیی از مناسبات تولیدی است. )در اینجا باید به یك نكته حمل و نقل تا مصرف برقرار می

برخی از دانشمندان بورژوا  .كه توزیع و مبادله و مصرف جدا از تولید وجود ندارد و نباید جدا از تولید بررسی شودآن این

رسند. ما پردازند و به نتایج نادرستی میمی های بازارمبادله و نوسانكنند و به جای بررسی تولید تنها به بررسی چنین می

 .(ا به جای خود توضیح خواهیم داداین مطلب ر

 

 

———————————- 
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 اقتصاد سیاسی چیست؟ -فصل اول

 اقتصاد سیاسی علمی است جانبدار و طبقاتی -۵

 كه گفتیم بررسی مناسبات تولیدی در مراحل گوناگون جامعه بشری است. نتایجی كه از اینموضوع اقتصاد سیاسی چنان

 .كندناخواه با منافع طبقات اجتماعی برخورد میها به دست آید، در جوامع طبقاتی خواهبررسی



 

ای معین و به زیان طبقه دیگر است. بنابر این از جانب یكی پذیرفته و از این نتایج علمی به طور عینی به سود طبقه

هاست، های اقتصادی به زیان آنغرضانه پدیدهبیآن طبقات اجتماعی كه نتایج بررسی كاملاً عملی و  .جانب دیگری نه

پذیرند و برعكس طبقاتی كه نتایج بررسی را به كنند و نتایج مزبور را نیز نمیاصولاً با چنین بررسی علمی مخالفت می

ت به این معناس .كوشندتر بررسی علمی میتر كردن هر چه بیشبینند با تمام قوا در جهت گسترش و ژرفسود خود می

 .گوییم اقتصاد سیاسی علمی است جانبدار و طبقاتیكه می

 

زنند و دم می« بدون تعصب»و « غرضبی»كنند. از علم شود، دانشمندان بورژوا رو ترش میوقتی این واقعیت اعلام می

را به « علمساحت مقدس »گویند، ها وقتی از جانبدار بودن این علم سخن میلنینیست -كنند كه گویا ماركسیستادعا می

ها، از پذیرش و اعلام رسمی جانبدار بودن و طبقاتی لنینست -آلایند: اما روشن است كه منظور ماركسیستغرض می

های خویش دست ای حق دارد در این علم موافق منافع و غرضوجه این نیست كه هر طبقهبودن اقتصاد سیاسی به هیچ

كنند و لذا بر كارگران است این علم را تحریف می -داری دانستهن سرمایهببرد، بلكه اثبات این واقعیت است كه مدافعی

 .كه آن را به درستی بیاموزند و قوانین آن را در پیشبرد انقلاب به خدمت گیرند

 

ای مترقی داشت. دانشمندانی ای بالنده بود، جنبهاقتصاد سیاسی بورژوایی در آغاز كار، زمانی كه بورژوازی هنوز طبقه

گشاست. اما از های علمی و جالبی بیان كرده اند كه اگر چه در حد كمال نیست، راهاسمیت و ریكاردو اندیشه مانند

تاریخی به یك طبقه ارتجاعی بدل شد، علم اقتصاد  -زمانی كه بورژوازی ابتكار تاریخی را از دست داد و در مقیاس جهانی

شود. اگر ریكاردو و تر میگذرد ارتجاعیدید و هر چه زمان میعلم ارتجاعی بدل گرسیاسی بورژوایی نیز به یك شبه

كردند، در زمان ما داری دفاع میاسمیت بدون قصد و نیت قبلی و تنها به دلیل محدودیت تاریخی و طبقاتی از سرمایه

سوسیالیسم آغاز  داری و مقابله باداری كار خود را از همین نیت و قصد دفاع از سرمایهدانشمندنمایان مدافع سرمایه

 .های آنان حتا رنگ و سایه علمی هم ندارد تا چه رسد به محتوای علمیكنند. بسیاری از نوشتهمی



 

پیدایش اقتصاد سیاسی ماركسیستی كه تحولی بنیادی در این علم به وجود آورد، ضربه سنگینی بر اقتصاد سیاسی 

فیات عظیم ماركس را كه به دلیل صحت و دقت كامل علمی توانند كشاقتصاددانان بورژوا نمی .بورژوایی وارد آورد

 .ها را بپذیردخواهند آنتوانند و نمیخویش غیرقابل رد است، ندیده بگیرند. ولی نمی

 

ای آشكار و نهان با ماركسیسم است. پس از پیدایش ماركسیسم، اقتصاد سیاسی بورژوایی به طور عمده پلیمیك و مناظره

نویسند، چیزی و به قید سوگند می« غرضانهروش علمی بی»دانان بورژوایی زیر عنوان پرُطمطراق هایی كه اقتصادنوشته

 .های مبتذلی علیه ماركسیسمنیست جز ردیه

 

ای اقتصادی نوشته كه در ایران نیز از طرف مؤسسات وابسته به دربار شاه اقتصاددان آمریكایی پل ساموئلسن، درسنامه

 :خورد كهنتشار یافت. مترجم این كتاب دكتر حسین پیرنیا سوگند میچاپ و با تبلیغ فراوان ا

های اقتصادی دانشمندان غربی، برای توجیه نظام اقتصادی غربی نوشته نشده است! و این كتاب برخلاف بسیاری از كتاب»

 .«خوردتعصبی در آن چشم نمی

 

ان مطالب، اصول علمی را كاملاً رعایت نماید و باشد، كوشیده است در بیمؤلف كه از استادان معروف آمریكایی می»

طرفی!! و شرف علمی را ها راه ندهد و رعایت كامل بیگیریهای شخصی را در تشریح مطالب و نتیجهنظرات و علاقه

 ۱.«برخورد فرض بداند

 

ها مراعات ی از آنكند كه بسیارهای اقتصادی دانشمندان غربی آشناست. زمانی كه او تصریح میدكتر پیرنیا با نوشته

طرفی و شرف علمی را نكرده اند و هدفشان توجیه نظام اقتصادی غربی بوده باید دریافت كه قضیه تا چه حدی شور بی

ورد، باید گفت كه این كتاب مبلغ آن سخن می«!! طرفیبی»است. اما درباره كتاب ساموئلسن كه با چنین سوگندی از 



سیاسی بورژوایی است و سر تا پا مغلطه و سفسطۀ دانسته است به قصد گمراه كردن  ترین انواع اقتصادیكی از مبتذل

خواننده. كتاب با كینه عمیق نسبت به ماركسیسم نوشته شده و هدف نویسنده اثبات این پیشداوری است كه دردهای 

نویسنده كافی  «طرفیبی»ثبات داری بر سوسیالیسم پیروز خواهد شد. برای اداری معاصر قابل علاج است و سرمایهسرمایه

های همان دانشمندان غربی كه دكتر ومرج سردرگمی است از نوشتهاست یادآوری كنیم كه این رونویس التقاطی پر هرج

 .ها این چنین تردید داردآن «شرف علمی»پیرنیا خود در 

 

حتا نام اقتصاد سیاسی را تغییر داده و  دانشمندنمایان بورژوا در زمان ما در چنان سطح نازلی است كه آنان« شرف علمی»

برند و اغلب نام و غیره به كار می« اصول علم اقتصاد»، «اقتصاد عمومی»، «اقتصاد»به جای اقتصاد سیاسی عناوینی نظیر 

ترین داری را كه دیگر مورد نفرت وسیعدارند. واژه سرمایهورزانه پنهان میموضوعی را هم كه مورد بررسی است، غرض

، «جامعه مصرف»محتوای دیگری نظیر برند و به جای آن كلمات ظاهرفریب و بیشرهای مردم جهان است به كار نمیق

گیرند. همین آقای دكتر پیرنیا و غیره به كار می« اقتصاد غربی»، «اقتصاد آزاد»، «جامعه رفاه بزرگ»، «جامعه صنعتی»

كه دیدیم داری، چناناقتصاددانان بورژوایی و نظام اقتصادی سرمایهزند به جای طرفی را به سینه میكه آنچنان سنگ بی

 .بردبه كار می« نظام اقتصادی غربی»

 

توان مزه آن را با شلاق توان با چشم دید، بلكه میدر جامعه ایران، جانبدار و طبقاتی بودن علم اقتصاد سیاسی را نه تنها می

د. آموزش علم اقتصاد سیاسی صاف و ساده قدغن است و داشتن كتاب های قرون وسطایی چشیو زندان و انواع شكنجه

كه دانسته و آگاه و آگاهانه مشغول گسترش هر  -شاه -شود. رژیم حاكم ایرانعلم اقتصاد ماركسیستی جرم محسوب می

دترین وجهی داری در شهر و ده ایران است از یك سو علم واقعی اقتصاد سیاسی را به شدیتر مناسبات سرمایهچه وسیع

كوشد تا جایی كه در های ستمكش میممنوع كرده و از سوی دیگر با دستكاری علنی در علم اقتصاد، به فریب توده

، «تمدن بزرگ»ای با نام و نشان گنگ نظیر كند و هدف خود را ایجاد جامعهداری انتقاد هم میحرف حتا از سرمایه

فارغ است « ایسمی»و هر گونه « وارداتی»عی است كه از هر گونه ایدئولوژی دارد و مدو غیره اعلام می« جامعه تعاونی»



كند كه كلمه كارفرما اندیشد و نه در قالب طبقاتی. ولی در عین حال فراموش نمیو در مقیاس ملی و با مفاهیم ایرانی می

داری است و لذا ضمن استثمار سرمایه ای از واقعیتدر برابر كلمه كارگر كه در قوانین كار ایران نیز آمده، بیانگر گوشه

گذارد تا چنین می« كارآما»داند این كلمه را تغییر دهد و به جای آن كلمه لازم می« ایسمی»فراغت كامل از هر گونه 

دار در تولید نقش مفید بوده و عبارت از آماده كردن شرایط كار و تولید است، نه استثمار، وانمود شود كه نقش سرمایه

 .تصاحب حاصل زحمت پرداخت نشده كارگران یعنی

 

ها اقتصاد سیاسی است، اقتصاد سیاسی بورژوایی كه شیوه اصلی آن دستكاری باید توجه داشت كه همه این

 .ورزانه واقعیت و اجرای عملی جانبداری طبقاتی در علم اقتصاد سیاسی ضمن مخالفت ظاهری با آن استغرض

 

از نظر تاریخی در خدمت بورژوازی قرار دارند و دانشمندنمایانی كه آشكارا مداح  علاوه بر دانشمندان بورژوایی كه

شوند، دانشمندانی هم هستند كه منافع طبقات متوسط و تر میداری انحصاری هر روز ارتجاعیپای سرمایهسرمایه اند و پابه

بورژوایی را به رسی كرده و اقتصاد سیاسی خردهداری را بركنند. این دانشمندان اقتصاد سرمایهخرده بورژوازی را بیان می

 .وجود آورده اند كه نمونه كلاسیكش اقتصاد سیاسی پرودون است

 

بورژوا سرچشمه كه از خصلت دوگانه قشرهای خرده بورژوایی، خصلت دوگانه آنستویژگی اقتصاد سیاسی خرده

رود بیند و با تكامل آن ورشكست شده و از میان میداری زیان میبورژوازی از رشد سرمایهگیرد. از آنجا كه خردهمی

داری را ببیند و از آن انتقاد كند. اما از آنجا كه آینده روشنی ندارد قادر قادر است بسیاری از جوانب منفی رشد سرمایه

دهد. و بنابراین تا  داری ارایهتری از سرمایهنیست این انتقاد را بر مبنای علمی محكمی استوار ساخته، شیوه تولیدی مترقی

 .زمانی كه از موضع خویش دست نكشیده و به موضع پرولتاریا نپیوسته است چشم دیدن آینده را ندارد

 



دهد و كند و معایب آن را نشان میداری انتقاد میبورژوایی از یك سو از سرمایهاز اینجاست كه اقتصاد سیاسی خرده

به درك سیر تكامل قانونمند تاریخ به سوی سوسیالیسم نیست و به جای  این جنبه مثبت آن است و از سوی دیگر قادر

سازد كه اگر به درستی و به موقع شناخته و افشا های ارتجاعی مطرح میداری پیشنهادهای تخیلی و گاه سیاستسرمایه

 .رساندنشود به جنبش كارگری زیان می

 

ات سابق از زیر سلطه استعمار بیرون آمده و بر سر دو راهی مستعمردر زمان ما كه تعداد زیادی از مستعمرات و نیمه

داری این كشورها به راه بورژوا و دهقانان ماقبل سرمایهداری وابسته قرار گرفته اند قشرهای خردهسوسیالیسم یا سرمایه

های انقلابی تهای نواستعماری آن و به تحكیم مواضع دولداری، به مقابله با امپریالیسم و شیوهرشد غیرسرمایه

تر مناسبات اقتصادی با كشورهای سوسیالیستی ابراز علاقه ضدامپریالیستی در اقتصاد كشور و گسترش هر چه وسیع

دارند های گوناگون عرضه می«سوسیالیسم»های اقتصادی و كنند. دانشمندان بیانگر نظریات این قشرها نیز انواع تئوریمی

سیار ناقص و گاه گمراه كننده است. اما در همان حدودی كه پرولتاریا با حفظ مواضع كه در قیاس با سوسیالیسم علمی ب

گیری مطمئن كوشد تا سمتداری میخویش برای اتحاد همه نیروهای ضدامپریالیستی و هواداران راه رشد غیرسرمایه

بورژوایی تصادی خردهتوان و باید نسبت به این گونه نظریات اقسوسیالیستی این كشورها را تأمین كند، می

ضدامپریالیستی برخوردی خلاّق داشت تا آنچه را كه مایه گمراهی است به دور ریخت و از آنچه زمینه ضدامپریالیستی و 

 .داری دارد، بهره گرفتضدسرمایه

 

 -یسملنینیسم است و آشنایی با ماركس -اقتصاد سیاسی یكی از سه جزء اساسی تركیب كننده و تشكیل دهنده ماركسیسم

 .لنینیسم بدون آشنایی كامل با اقتصادی سیاسی مقدور نیست

 

های مبارزین انقلابی باید این علم را با دقت تمام بیاموزند تا ساختار اقتصادی جامعه، جای هر یك از طبقات و گروه

ند. اقتصاد سیاسی های مبارزات طبقاتی و جهت سیر تحول تاریخ را به درستی درك كنها و انگیزهاجتماعی، علل، پایه



كند. پرولتاریا از شكافد و ما را با اجزا و اعضای درونی، فیزیولوژی و مكانیسم حركت آن آشنا میاندام جامعه را می

داری، اسلحه براّیی در نبرد طبقاتی خویش به دست طریق آشنایی با این علم و شناخت درست قوانین اقتصاد سرمایه

ناپذیری پیروزی پرولتاریا را بر بورژوازی، پیروزی سوسیالیسم را بر عیت علمی و خدشهای كه با قاطآورد: اسلحهمی

 .نمایانددهد و راه پیروزی را میداری، بشارت میسرمایه

 

 

———————————— 

 قتصاد، نوشتۀ پل ساموئلسن. ترجمۀ دكتر پیرنیاا -۱ 

 

 

 


